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     فاطمه جهان پور



                  دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده:
در بخش نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی، نسخه وندیدادی نگه داری می شود که توسط دو کاتب در دو دوره زمانی کتابت شده است. بخش قدیمی آن بوسیله بهرام بن مرزبان بن فریدون بن بهرام بن رستم بن بندار بن شهمردان بن دینیار در سال 992 یزگردی برابر با 1032 قمری به دستور بهرام بن کیان بن سرخاب بن رستم زمان، و بخش جدید آن توسط بامث بن نوشیروان و به دستور موبد خدابخش بن کیخسرو بن مهربان شاید در دوره قاجار(عصر ناصری) نوشته شده است. این کتاب مشتمل بر یسنا، ویسپرد، وندیداد و نیرنگ ها و ادعیه است که جهت برگزاری یزشن و نیز آموزش به دستوران و دستورزادگان کتابت شده است. هدف این مقاله بررسی این نسخه ارزشمند دینی است. 

یکی از نسخه های خطی وندیداد از مجموع پنچ کتاب دینی زرتشتیان، به شماره عمومی 26288 در بخش نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می شود. ظاهراً این کتاب اهدایی بنیاد شهید تهران در سال 1378 به این کتابخانه بوده است. این کتاب بر اساس آنچه در متن آن آمده مجموعه ای از وندیداد، ویسپرد، یسنا و ادعیه و نیرنگ هاست که جهت برگزاری مراسم یزشن و نیز آموزش دستوران و موبدان، به خط اوستایی همراه با پهلوی و فارسی نگارش یافته است.
ویژگیهای ظاهری کتاب:
این پچین دارای ابعاد 36 در 25 سانتی متر است و شامل 330 برگ می باشد. جلد کتاب تیماج مشکی ضربی است که در رو و پشت آن به یک ترنج و دو سرترنج تزیین شده است. البته هم جلد و هم کل کتاب آسیب دیدگی های جدی دارد. برخی از اوراق آن به توسط ماده ای چرب، کثیف و آسیب دیده است و یا بخشهایی از برگ ها پاره و با کاغذی دیگر وصالی شده اند.  شیرازه بندی آن با ابریشم الوان است و به نظر می رسد این شیرازه بندی و تجلید در دوره قاجار صورت گرفته و همزمان کتاب نیز مرمت و بخشهایی به آن افزوده و در واقع نونویسی شده است.
در نگاهی سریع به آن می توان فهمید اوراقش از نظر جنس و رنگ و نیز نوع خط  با هم تفاوت دارد که برای بهتر شرح دادن آن در این مقاله، به دو عنوان بخش نونویسی شده و بخش اصلی(قدیمی) تقسیم می کنیم. به لحاظ قدمت، بخش قدیمی آن بنا بر یادگارنامه کتاب، مربوط به دوره صفوی یعنی سال 1032 قمری است و بخش نونویسی شده با توجه با به آنکه تاریخ مشخصی ندارد اما با توجه به نوع کاغذ، نحوه شیرازه بندی و نوع جلد می توان ادعا کرد مربوط به دوران قاجاریه است.
بخش اصلی(قدیمی):

این قسمت که از برگ 137 (به شرط آنکه برگ اول شروع کتاب را برگ اول بدانیم
) تا برگ 287 را دربر می گیرد، به لحاظ جنس کاغذ، از نوع کاغذ نخودی دولت آبادی است که این نوع کاغذ مربوط به دوران صفویه می باشد.
 ابعاد کاغذ 5/35 در 5/24 سانتی متر و اندازه نوشته ها 30 در 17 سانتی متر و تعداد سطور آن 21 سطر می باشد. نوع خط بکار رفته اوستایی، همراه با خط پهلوی و فارسی است که البته بسیار زیبا  با مرکب سیاه و به شکل جلی کتابت شده و عناوین و دستورهای تلاوت را به رنگ شنگرف آورده است. برای ایجاد فاصله در میان فقرات و بندها از علائمی نظیر گوی مشکی کوچک با دایره حایل قرمز به صور مختلف استفاده شده است. در این بخش شیوه راده گذاری(رکابه) اعمال نشده، اما در گوشه چپ صدر ورق سمت چپ شماره گذاری به شکل حروفی اعداد فارسی صورت گرفته که چون برگ های کتاب ناقص است از برگ 111(صدویازده) شروع و به برگ 261(دویست و شصت ویک) ختم می شود. البته در این شماره گذاری گاه سهوالقلم هایی صورت گرفته و کاتب آنرا اصلاح کرده است اما از آنجا که اول و آخر این نسخه افتادگی دارد، این شماره گذاری با شمارش دقیق برگ ها متفاوت است، یعنی برگ 111 مطابق با برگ 137 اصل کتاب است.

بر اساس یادگارنامه این بخش که در اوراق 185 و 186 (شماره برگ متن 159-160) به خط پهلوی و فارسی آمده، تاریخ کتابت و نام کاتب و نام شخصی که دستور کتابت را داده به روشنی ذکر شده است. بر این مبنا تاریخ کتابت اشتاد روز از ماه آبان سال 992 یزگردی مطابق با 14 شعبان سال 1032 قمری است و کاتب آن بهرام پسر مرزبان پسر فریدون پسر بهرام پسر رستم پسر بندار پسر شهمردان پسر دینیار می باشد و کسی که دستور کتابت را داده فردی بنام بهرام پسر کیان پسر سرخاب پسر رستم زمان (شاید رستم پسر زمان) می باشد که از بهر عمل خیر و کرفه و وقف و نیز جهت آموزش دستوران و دستورزادگان فرمان تألیف این کتاب آموزشی را داده است. همچنین پرنوشت ها
 (نوشته های حواشی کتاب) نیز که عمدتاً خبر درگذشت موبدان و دستوران را داده و یا اشعاری که گهگاه آمده است، می تواند اطلاعات ارزشمندی برای آگاهی از تاریخ زندگی اجتماعی یکی از اقلیت های مهم مذهبی کشور را در اختیار گذارد.

مطالعه ای درباره کاتب این بخش از نسخه:

معمولاً برای آگاهی از کاتب نسخه های کتب دینی زرتشتی و نیز دیگر اطلاعات مربوط به نسخه، بن نوشت ها که قاعدتاً در آغاز و یا انجام نسخه می آید می تواند بسیار ارزشمند باشد. شیوه کار کاتبان و نسخه برداران این قبیل کتاب ها که قطعاً خود زرتشتی بوده اند، آن بود که با رونویسی از کتابهای کهنه دینی، کتب مقدس را از خطر نابودی حفظ می کردند. این کاتبان موظف بودند نهایت دقت و وسواس و رعایت امانت را در کتابت اعمال کرده، بی آنکه دخل و تصرفی در نوشته های کهن داشته باشند، به بازنویسی و تکثیر آنها در زمانی که کتاب کالایی بسیار نادر و قیمتی بود و از طرفی حفظ کتب مقدس زرتشتی که اصولاً از حمایت حکومت مرکزی برخوردار نبود و صرفاً با بذل توجه و صرف هزینه شخصی مومنان بهدین صورت می گرفت، می پرداختند که امری بسیار مهم و ارزنده بوده و تأثیری بسیار مهم در تداوم آموزش دینی بهدینان و حفظ رسوم دینی آنها از یک طرف و نیز نقش بسزایی در مطالعات و تحقیقات حوزه ایرانشناسی و دین زرتشتی داشته و دارد. از دوره صفوی به بعد در کتابت بن نوشتها شیوه جدیدی باب شد به این صورت که کاتب افزایه ای دیگر درست در وسط کتاب می آورد که کار همان یادگارنوشت را می کرد.(مزداپور1،1381،ص49)

در نسخه مورد نظر ما چنین افزایه ای در میانه نسخه درست در جایی که وندیداد به نصف رسیده است(البته به نقل کاتب) یعنی در برگهای 185 و 186 (شماره برگ متن 159-160) آمده است که متنی نسبتاً طولانی نخست به پهلوی و سپس شعری بلند به فارسی است و می تواند آگاهی مفیدی راجع به این کتاب به خواننده بدهد. پس از آن اشعار بلندی به فارسی آمده است.
این افزایه یا یادگارنامه توسط کاتب در پایان فرگرد هشتم آمده و تاریخ اتمام نصف اول دستنوشته را روز اشتاد از ماه آبان سال 992 یزگردی ذکر کرده است. اما دیگر نمی دانیم که کل کتاب توسط وی دقیقاً در چه زمانی به انجام رسیده است. بر مبنای این یادگارنامه نام کاتب بهرام پسر مرزبان پسر فریدون پسر بهرام پسر رستم پسر بندار پسر شهمردان پسر دینیار بوده است که برادر فریدون بن مرزبان کاتب مجموعه موسوم به ت د 2 (TD2) مربوط به سال 975 یزگردی /1626 میلادی و نیز نسخه وندیداد دانشگاه تهران به شماره ثبت 11263، مربوط به سال 976 یزگردی است.(مزداپور 2، 1381، ص10) فریدون دو برادر به نامهای نوشیروان که بزرگتر و بهرام که کوچکتر از وی بوده، داشته است. ایشان در خانواده ای مذهبی و موبد زاده، هنرمند و خوشنویس در دوران صفوی بدنیا آمده و بالیده اند. پدر این سه، مرزبان بن فریدون و نیز عموی آنها گوپدشا هر کدام کاتب و خوشنویس نسخ دینی بودند. مرزبان نویسنده نسخه بندهش DH مربوط به سال 946 یزگردی
 /1597 میلادی و گوپدشا کاتب نسخه TD1 سال 900 یزدگردی / 1531 میلادی بوده اند.(بهرام برومند امین،1386،ص126) ما به مدد کتاب روایات داراب هرمزدیار آگاهیهای ارزنده ای از فریدون مرزبان، کاتب وندیداد دانشگاه تهران داریم. وی و دو برادرش دستور انوشیروان،برادر بزرگتر و بهرام برادر کوچکتر اعضای یک خاندان دینی بودند و فریدون نه تنها کاتب و خوشنویس کتب دینی، بلکه شاعر نیز بوده است که اشعاری را از کرمان برای همکیشان خود در هندوستان فرستاده و در آن اعضای خاندان های موبدان یزد را نام برده و معرفی می کند.(روایات داراب هرمزدیار، 1922،ج2،صص 150 تا157؛ مزداپور2،1381،ص10) فریدون در سفری که از کرمان به یزد رفته و در روستای شریف آباد و در خانه بهرام رستم بندار سکونت کرده، اقدام به کتابت وندیداد (نسخه دانشگاه تهران) کرده است که با توجه به تاریخ آن مربوط به دوران صفوی است.(مزداپور2، 1381، ص10) بر این اساس بهرام برادر کوچکتر فریدون موبد زاده ای است که در خانواده ای دیندار و خوشنویس و شاعر بدنیا آمده و نسخه مورد بحث یعنی نسخه آستان قدس را با زیبایی به کتابت درآورده و اشعاری نیز بدان افزوده است. تأیید این سخن را در متن پهلوی و اشعار فارسی یادگارنامه می توان دید:
 "فرجام یافت به درود و شادی و فرخی و رامشی به نیک اقبالی و مروای خوب و روزگار خجسته اوستای یشت، ویسپرد، جددیوداد با نیرنگ رستة یزشن من دین بنده بهرام مرزبان فریدون بهرام رستم بندار شهمردان دینیار نوشتم و فراز هشتم از پچین دفتر خویش و پدر خویش نوشتم و فراز هشتم از بهر وقف دین مزدیسنان که تا دستوران و دستورزادگان و دین رهبران <رهبران دینی> خوانند و آموزند یزشن بدان کنند و رونویسی کنند و روان ما را و روان بهرام کیان سرخاب رستم زمان(؟) به پرهیزگاری و اشو روانی یاد کناد. پس ایشان را در گیتی تن نیکنام و به مینو روان اشه گروزمانی <بهشتی> باد. اگر نام نوشتار< = نویسنده> و نام بهرام کیان سرخاب بسترد<بزداید> یا افکند یا یاد نکند، او را گیتی تن بد نام (و) به مینو روان را شرمندگی و تباه باد (و) او را همیمال< = شاکی> ام به داوری دادار اورمزد در انجمن ایستواستران زرتشتان. اندر فرخی و پیروزی روز اشتاد به ماه آبان سال بر 992 پس از بیست (پسر/خدایگان؟) یزدگرد پسر شهریار شاهنشاه از نوه خدایگان فقید خسرو شاهنشاه هرمزدان (شاهنشاه خسرو پسر هرمزد). به کام یزدان باد ایدون باد ایدون تر باد.[عبارت مشهور راه یکی است و دیگر راهها بیراهی است به اوستایی آمده است] یک است راه نیکوکاری دیگر آن جد راه <بیراهه است>"

سپس چند سطر به خط پهلوی و اوستایی آمده و مجدداً به خط پهلوی چنین نوشته است:" من دین بنده بهرام مرزبان فریدون بهرام رستم بندار شهمردان دینیار این دفتر جددیوداد از بهر وقف فرمود بهرام کیان سرخاب رستم زمان نبشتم کش (؟) باد به گیتی انوشه و گُرد و به مینو اهلو گروزمان<بهشتی> بواد. هر دستور و دستور زادگان که خوانند من نیز او را همبهر کنم تا ایشان هم در آن کرفه همبهر باشند چه مزد کرفه پرهیزگاری هرگز کمتر نبود (زشت بیشتر بواد؟)"
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بخشی از متن یادگارنامه قسمت قدیمی نسخه به خط پهلوی که در آن تاریخ نگارش قید شده است. 
شیوه خط اوستایی بهرام بن مرزبان:

شیوه خط او به خط برادرش شباهت هایی دارد. او در نگارش هر صفحه دقت کافی بعمل آورده تا تمامی صفحات دارای 21 سطر موازی زیر هم باشند و حواشی سفید هر صفحه از چهار طرف دوبدو برابر باشند. هر واژه با یک نقطه از واژه دیگر فاصله دارد، اما الزاماً پایان هر سطر پایان واژه نیست و چه بسا واژه ای که در پایان سطر ناتمام مانده و به سطر بعدی آمده است. کلمات بسیار منظم،صاف،مستحکم و ضخیم نوشته شده است. وی در نوشتن گاه از تمام قلم استفاده کرده و خطی جلی و درشت و باصطلاح پرگوشت دارد. در کشیدگی بعضی حروف مانندX  و ( قدری اغراق شده که بر زیبایی خط افزوده است.حرف y  در شروع کلمات به صورت      آمده است. سوارنویسی حروف که بیشتر بر روی حروف b و d اعمال شده،مکرر دیده می شود. زیبایی خط وی زمانی کاملاً به چشم می آید که با بخش نونویسی شده مقایسه شود.
[image: image2.jpg]B %{, A vty - peget wite
T gt ¢ gt g
ey iy vy DD, <
3. Grossesss « gL pepuas s wpnl
s g G @R
s G et + et i
R SEC - g + G g o
gty i G - ey D
C: fprieeess D0 G G e
g;z;:eﬂ" e G"&:j*‘ﬂﬂ‘-
s+ sy - <GB v
cronly D G gtist 2D
S e L ,!.B. gl vt
=03 Ce TR GRS T
o wts - ~Baet ; GiEFUy £e
+ g - eI ARG ) .
soony DD, G gt
el s gRG e Bt - 00
g 22 Cr eI G- eC
- ehts - “sRsey - b ey
(g gpussesse « oGy ety




نمونه خط اوستایی بهرام ابن مرزبان
شیوه خط پهلوی بهرام بن مرزبان:

در برخی صفحات کاتب از خط پهلوی استفاده کرده که هر چند محدود اما بسیار زیبا و منظم است. سطور به طور موازی زیر هم آمده و آنجا نیز رعایت 21 سطر شده است. در این قسمت برخلاف بخش اوستایی، پایان هر سطر قطعاً پایان واژه نیز هست آمده و کلمات درآخر خط ناتمام نمانده است. به همین منظور گاه برای آنکه واژه در پایان سطر ناقص نشود، حروف آنرا بصورت سوارشده آورده و در مقابل اگر کلمه کوتاه بوده، آنرا با کشیدگی جبران کرده است. از ویژگی خط پهلوی وی آنست که برای سهولت در خوانش حروف به تبعیت از خط فارسی نقطه گذاری و یا علامت گذاری شده است که به نظر می رسد این سیر طبیعی خط پهلوی بوده که "اصالت و کهنیکی خود را در باخته و بتدریج جای خود را به زبان و خط فارسی داده است."(مزداپور1، 1381،ص256) مانند حروف d/y/g  که به صورت 


و یا 
به صورت 
نوشته شده است.                                           نیز برخی مصوت ها متفاوت آمده است. نظیر واژه نبشتَم به صورت نبشتُم؛ رُستَم به صورت رُستُم؛ بهرام به شکل بَهرُم نوشته شده است. سوارنویسی در مورد حرف b اعمال شده و حروف l و r  را بسیارخمیده آورده است.
شخصیت بهرام کیان سرخاب رستم زمان: 
این پچین به خواهش و فرموداری بهرام پسر کیان پسر سرخاب پسر رستم زمان(رستم پسر زمان؟)که دینداری معتقد از اهالی اصفهان بوده، نوشته شده است. درباره این فرد بر اساس آنچه در اشعار بن نوشت آمده، به نظر می رسد که وی یکی از دینداران معتقد و سخت کوش زرتشتی بوده که در تمام دوران زندگیش در انجام امور خیر و کرفه کوتاهی نکرده است. شاعر درباره وی واقعه ای را ذکر می کند که بسیار رقت انگیز است و آن اینکه در زمانی که او در کرمان زندگی می کرده، دروندان و نااهلان به خانه و خانواده اش حمله کرده و آنها را با بیشرمی و گستاخی تمام نه تنها از شهر بیرون می کنند بلکه مال بسیاری نیز به زور (غیرحق) از ایشان می ستانند. و این در حالی بوده که همسری ترزاده داشته که بتازگی وضع حمل کرده و حال وی مساعدی نبوده و نوزادش نیز برای تحمل چنین سفر تبعیدی و ناگهانی آماده نبوده است. گویا وی به اصفهان نقل مکان می کند. شاعر هیچ نامی و یا دلیلی سیاسی برای این واقعه ذکر نمی کند و با توجه به سیاست مدارای شاه عباس اول درباره زرتشتیان، دقیقاً نمی دانیم که آیا این مسأله یک امر خصوصی و باصطلاح مقطعی در ادامه برخوردهای مسلمانان با زرتشتیان بوده و یا اینکه دستوری حکومتی بوده است. این اشعار چنین است:
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	نــام او ســـر بــسر به نیــــکی بـاد
	"هر که مـــارا کـند به نیــــــکی یاد

	تمامت شــــد بدان ای مرد عـــــاقل
	برین جـــددیوداد نـــــــــصـف اول

	نود با نهصـد و دو هم بپای آن(به پایان)
	بدی اشتاد  روز و مــ ـــاه آبــــــان

	بدین آگاه بــــاش ای پاک و بهـــمرد
	ز تاریخ شــــــــهی دین شاه یزگـرد

	مهــــی شعبان ز ماهـــش چارده بود
	ز هجرت هم هزار و ســـــی و دو بود

	پدر نامش به نیــــکی خوانــده وهرام
	نویسنده اگر کس پرســـــــــدش نام

	نیــــا بهـرام بن رستــــــم هم ایدون
	پدر بد مرزبان بن فــــــــــــریدون

	که باشـــــد وقف و خوانـندش بصرفه
	نوشــــتم این کتاب از بــــــهر کرفه

	نـیا ســـرخاب بن رســـــتم بدش نام
	کجا پور کیان کــــــــــش نام بهرام

	چو فرمایــــتنـد در دین بهــــش کار
	بفرمودش که دســـــــــتوران دیندار

	که فرماینـــــد کارش وربیـــــــابی
	وراهـــــــــــم بهر و هم مزد وثوابی

	رسانـــند و روانـــــش باد خـــــرم
	بدو بخشــــــــــی خدامرز دو عالم

	کجــــا ما را خدامــــرزی ز دین داد
	بران خواننده بســـــــــیار آفرین باد

	دهـــــد هرکـــس خدامرزی بهر باب
	به بهــــــــــــرام کیان پور سرخاب

	به گیــــتی و به میـــنو شــــاد ماند
	خدای او را بهــــــــــر نیکی رساند

	به دو گیــــــتی روان تیره سیـــه نام
	حسود و خصـــــــم و بدگویان بهرام

	به کف جـــام و به دلها جمــله بی غم
	رفیق و دوســـــــــتانش شاد و خرم

	کتـــابی این چنــــین فــرمود صرفه
	چو بهرام کیــــــــــــان از بهر کرفه

	زگیــــتی خرید با زنـــده روان کــرد
	دگر از کرفه ها بهـــــــــر روان کرد

	شــــــبان و روز او بر راه دیـــن بود
	دگر (ترس؟)ســـــــتودان هم بفرمود

	ز مزد آن روان را طـــــرفه کــــردن
	بهر ســـــــالی شـدی در کرفه کردن

	کـــــجا این کرفــــــها کردار بپرسی
	به (ناخوانا)گذشــــــــته سال او سی

	به جـــــهد کرفه بـــودی و روانـــی
	به روز کودکـــی و  در جـــــــوانی 

	بکـردی چون خدا بد(بدو؟)داده هوشش
	شب و روزان زبهر کرفه کوشــــــش

	گزنــــد و ریـــمنی در ره افکـــــند
	گجســـــــــته اهرمـن با دیو دروند

	شـــود بی اعتـــــقاد از راه یـــزدان
	که تا او گردد از ایـن ره پشــــــیمان

	بر او جــــــــور و ستم بسـیار کردن
	زبهر اصفــــــهان و خــــــانه بردن

	بیـــــازردند و آن راد نکــــــــو را
	ز آزار و سیـــــــاست بــــاب او را

	برون بردنــــــــد بدکاران نااهـــــل
	ز خان و مان خویشــــش با زن و اهل

	به زاری و به زخــــــم و داد و بیـداد
	زنی ترزاده و طفلــــــــــی که نوزاد

	به غیر حــــــق درم از وی به تــاوان
	روان کردند او را زی صـــــــــفاهان

	سبب سازد سببــــــها داد فرمـــــای
	ستادند و ببردندش(به بردندش)بدانـجای

	چو از راه خـــــدای او آگهی داــشت
	ورا اندر ره دین بهی داشـــــــــــت

	که پوری داشــــت کودک زان پریشان
	پس از آن مدتی آمد به کــــــــرمان 

	رســـــاند مرو را در پیــــــش مادر
	بیامد تا برد او را هــــــــــــم ایدر

	که بنویــــــسد زبهر وقف برجــــای
	چو در این دفـــــتر او افکنده بد رای

	بفــــــرمود و همـــــی بد(ناخوانا)او
	چو طالع نیک و اختر داشـــــت نیکو

	زجــــهد و سعی کردی از دل و جــان
	به امید بهشــــــــــت و از گروتمان

	تـــمامت می شــــود از لطـــف داور
	چو شد نصــــفی تمام آن نصف دیگر

	زکار آن جهــــــتانی پیش کردنـــــد
	ستمگـــــــرها ستم با خویش کردند

	بگردن مانــــد و پادافــــره و محنـت
	برو بگذشــــــت و ایشان را(ناخوانا)

	خدامــــرزی زبهر وی رســــــــاند
	هر آن خوانـــــــنده کین دفتر بخواند

	خدامــــرزی زبهــــــــر او گزیــند
	هر آن کس کین نویــــــسد مایه بیند

	بکن جهد و نوشتــــــن را مکــن دور
	تو ای بهـــــرام بن مرزان دستــــور

	تو بنویـــس و رسانـــش باز با ســـر
	به لطف رهنمــــــای دادگســــــتر

	روان را نیــــز باشـــــد زین فرو برز
	زبهر خویــــــش و او داری خدامرز

	ترا نامـــــست و مزد و کرفـــــه وفر
	پس از این ســــــــالیان بی حد ومر

	ز سهو بنــــــده می دارید معـــــذور
	ز گستــــاخی عزیــزان نزد و از دور

	درود بــــی مر و بیـــــور هـــزاران
	زما بر نیکـــــــویان راد و یــــاران

	دعـــــای بی مر و بادنـــــد خـــرم
	زما بر دوستان یکجـــــــــــهت هم

	تـــمام کرفه کــــــار و (بیش بینان؟)
	به همدینـــــــــــان ما و پاک دینان

	خداشـــــان ره برو پشت و پناه(پنا) باد
	هزار اندر هـــــزار اندر ثــــنا بـــاد

	به کاتـــــــــب هم خدامرزی رسانید
	هر آن کو یک جهـــت بر راه دینــــید 

	که هـــــــــــردم آفرینت بر زبانست
	چو کرفه کم نگـردد بهتر آنــــــــست

	تو گوی و به دل من هم چنـــــــــینم
	به صــــدق پاک گوی آفـــرینـــــم

	بتر گویی بتر باشـــــــــــــدت ایدر
	نکــــــو گوی ترا باشــــد نکـــوتر

	که کرفـــــــــه هر که بخشد در ره ما
	خدا گفتســـــــــت اندر زند وســـتا

	نگردد هیـــــــــچ از آن کرفه اش کم
	(برادان؟)و به و ارزانیــــــــان هـــم

	فزونـــــــــتر هرچه برداری همانست
	که کرفـــــه پاک چون آب رواننــــد

	نـــــــــگردد کم کسی زان سرفرازی
	به بخــــشی و خوری و هرچه سـازی

	فرستـــــــــد بهره ما پاکدینــــــی
	چو چنین(چونین)است اگر کـس آفرینی

	اگر بیگـــــــانه و گر باشد از خویش
	زما هم باد بر وی آفرین پیـــــــــش

	برادان و به نیــــــــــــــــــکو(؟)
	زما یکصــــد هزاران آفـــــــرین بر

	که گویم شــــــرح و احوال چنین مرد
	دل من این زمان رایی جــــــزین کرد 

	پریشـــــان تر منم زین گردش (دور؟)
	زبهر دوستــــانم دل پر از جــــــور

	بدین دور از نکویی می رســـــــد شر
	ز نیکـــــــــویی روان گریـــابدم بر 

	بد از شـر می برد نیکــــــــان نکویی
	نکــــویی کن نکویـــی کن نکـــویی


هدف از کتابت این نسخه به تصریح متن بن نوشت، وقف به منظور خواندن و آموختن و برگزاری یزشن بوده است تا در دورانی که به دلیل تحولات سیاسی، دینی و اجتماعی محدودیت ها و فشارهایی بر این گروه دینی کوچک اعمال می شده، آیین های دینی به دست فراموشی سپرده نشود. این مسأله در مورد کتابت این نسخه که به صورت وقف از طرف بهرام بن کیان بر پدر و مادر و خانواده اش صورت گرفته، کاملاً مسلم و قطعی است. کاتب در جای جای اشعارش از خوانندگان تقاضا دارد که از دعای خیر برای بهرام بن کیان و خاندانش و نیز شخص نویسنده و خاندان وی غفلت نکنند و نیز اغلاط و اشتباهات وی را به دیده اغماض نگریسته، چشم پوشی کنند. در حاشیه (پرنوشت) اوراق این بخش، اخباری درباره درگذشت موبدان و یا دستوران آمده است که آگاهیهای ارزشمندی می باشد.    

[image: image4.jpg][

L
SeS- V- g
B N ad
W 1





صفحه آغاز نسخه

بخش نونویسی:
این بخش با بخش قدیمی کاملاً متفاوت است. این اختلاف نه تنها به لحاظ جنس کاغذ، که از نظر نوع خط، شیوه نگارش، کاتب و نیز شخصی که فرمان کتابت را صادر کرده، با بخش قدیمی متفاوت است. این قسمت که اصطلاحاً آن را بخش نونویسی شده می نامیم، از برگ اول تا برگ 137 و از برگ 287 تا برگ پایان کتاب یعنی برگ330 را دربر می گیرد و از نظر جنس کاغذ فستقی فرنگی آهار نقره است که برخی از اوراق آن به وسیله کاغذ فرنگی نیلی بعدها وصالی و مرمت شده است. اندازه اوراق آن 5/35 در 5/24 سانتی متر و ابعاد نوشته ها 26 در 14 سانتی متر می باشد. هر صفحه 21 سطر 14 سانتی متری دارد و سطور آن با هم کاملاً موازی است. متن با مرکب مشکی و عناوین و توضیحات به رنگ سرخ آمده است.  فواصل فقرات و عبارات با تزییناتی مانند گوی مشکی یا سرخ که اطراف آن نقاط  یا خطوطی ظریف آمده، تزیین شده است. این بخش رکابه یا راده گذاری شده است که در پایین سمت چپ صفحه سمت راست آمده است. شماره گذاری اوراق به حروف عددی فارسی در گوشه چپ صدر ورق سمت چپ آمده است که گاه سهوالقلم هایی نیز رخ داده است. به این ترتیب که شروع شماره گذاری با شروع برگ ها آغاز شده تا برگ 137،اما پس از آن با شروع بخش قدیمی، شماره صفحات ترتیب خود را طی نکرده و همان شمارش بخش قدیمی ادامه می یابد و تا پایان کتاب به همان صورت ادامه می یابد. این بخش شامل خطوط اوستایی، پهلوی و فارسی است. متن اصلی به خط اوستایی است و از آنجا که کتاب جنبه آموزشی برای دستوران و موبدان دارد توضیحات مربوط به نحوه اجرای مراسم و نیز دستورهای مربوط به شیوه تلاوت نیایش ها گاه به پهلوی و گاه به فارسی و به رنگ سرخ آمده است. مثلاً در جایی که وظیفه زوت یا راسپی را می گوید و یا تعداد دفعات گفتن عبارات ذکر شده، برای مشخص شدن آن از رنگ سرخ استفاده شده است. این قسمت دارای آغاز نوشت و پایان نوشت (بن نوشت) و نیز افزایه ای که در پایان قسمت اول نونویسی شده و شروع قسمت قدیمی آمده، می باشد. همچنین پرنوشت هایی نیز در حواشی صفحات آن آمده است. بر اساس بن نوشت آغازین (البته تا آنجا که قابل خواندن است) متن کتاب شامل اوستای ویسپرد، نیرنگ برسم، پادیاب کردن و احتمالاً نحوه اجرای آیین های آتشگاه می باشد.
بررسی کاتب و دیگر جزئیات این بخش از نسخه:

در صفحه راست برگ 137 یعنی درست در پایان قسمت اول نونویسی و شروع بخش قدیمی متن شعری بلند به فارسی آمده که نام کاتب و نام شخصی که دستور کتابت نسخه را داده و نیز دلیل نوشتن آن آمده است. در این اشعار نام نویسنده (بامث؟)بن نوشیروان آمده است که چندان اطلاعی از وی در دست نیست. اما به نظر می رسد وی نه تنها خوشنویس و کاتب نسخ دینی زرتشتی بوده، بلکه شاعر هم بوده و در جای جای کتاب شعری و یا دعایی به درگاه ایزدان آورده است. بطور نمونه در یکی از پرنوشت های کتاب که در پایان فرگرد اول آمده (برگ 84)، نویسنده دو بیت شعر نوشته که در آنجا هم به نامش اشاره کرده و هم درخواست دعای خیر از خوانندگان کرده است:
	"تو هــــــم بامث نوش را یاد کن
	به آمرزشـــــــی روح من شاد کن

	تو هم ای جوانـــــــمرد با آفرین
	به آمرزشـــــــــی یاد کن کمترین


         یا الحاجات"

که در اینجا خود را بامث نوش خطاب کرده است. لازم به ذکر است بیت اول در پایان فرگرد چهارم تکرار شده است.
کاتب به دستور یکی از موبدان کرمان به نام خدابخش پسر کیخسرو پسر مهربان، این دفتر را کتابت کرده است. البته در متن شعر قید شده که موبد خدابخش این دفتر را که وندیداد نام دارد، خریده است. موبد خدابخش شاید یکی از اعضای خاندان دستور مهربانی باشد که نسخه یسنای آنها در تملک کتابخانه مجلس شورای اسلامی است(مزداپور 2، 1381،ص12) در پرنوشتهای متن کتاب، اخباری راجع به افرادی داده شده که شاید منسوب به این خاندان باشند اما باید نهایت دقت را داشت زیرا ممکن است صرفاً تشابه اسمی باشد. به طور مثال در حاشیه برگ 109 (مطابق با 112 متن کتاب) آمده است: "هو، وفات یافتن بهشتی روان دستور کیخسرو ولد مرحوم دستور مهربان بن مرحوم دستور رستم اندر یوم سفندارمزد اج فروردین ماه قدیم هرکس خدابیامرزی بدهد خداوند بر هفتاد پشت اوشان (آمرزید؟) سنه 1242 یزجردیه، سنه 1290 "که شاید وی پدر موبد خدابخش مورد نظر ما باشد. و نیز در حاشیه برگ 134 (مطابق با 136 متن کتاب) چنین آمده : "وفات یافتن(یافطن)مرحوم موبد خدابخش موبد کیخسرو اندر یوم ارد (ناخوانا) ماه قدیم آبان ماه رحمت حق پیوسته شد سنه 1270 هجریه، سنه 1222  یزجردیه " البته اگر بپذیریم که موبد خدابخش موبد کیخسرو متوفی 1222 فرزند دستور کیخسرو بن مهربان درگذشته به تاریخ 1242 و خریدار کتاب مورد نظر ما است، به نظر می رسد که پسر 20 سال زودتر از پدر درگذشته است. که نمی توان بر درستی این نتیجه گیری اصرار داشت. 
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موبد خدابخش بن کیخسرو بن مهربان کتاب را از بهر وقف بر والدینش خریداری کرده است و کاتب شاعر نیز از خوانندگان تقاضا دارد برای وی و خاندانش و نیز برای روان موبد خدابخش و خانواده اش دعای خیر نموده و سهوقلم های وی را به دیده اغماض نگریسته و از اشتباهات صورت گرفته توسط او در کتابت نسخه چشم پوشی کنند. تاریخ کتابت نسخه به درستی روشن نیست اما با توجه به نوع کاغذ وتجلید آن ظاهراً مربوط به اواسط دوران قاجاریه یعنی عصر ناصری است. (اگر خریدار نسخه مورد بحث همان موبد خدابخشی باشد که تاریخ فوتش 1270 هجری می باشد، شاید ادعای ما در انتساب این بخش از نسخه به دوران ناصری، قدری تقویت شود.)
متن شعری که در برگ 137 آمده چنین است:
	"سر نامه نام خــدای جـــــهان
	               که دائــــم بود بر شما مهـــــــربان

	سپاسم ز یزدان که دیدم امیــــد

	                                شب تیــــره ام گشت روز سفیـــــد

	دلم بد شب و روز در موج خـون
	زعلـــم غایب اندر کی آیـــــم برون

	بدی مدت چهارسال این بیـــان

	(گذشته؟)دلم بد ز غصــــــــه کباب

	ز بعــد جفـــای زمانه بـــدان
	ازآن واسطـــه(واسته)گشته بودم غمان

	که ناگـــــــه بود عمر ناپایدار
	نباشـــــد زمانه همی اعتبــــــــار

	شب و روز بد در دلم فکــر این
	که آیا نوشتـــه شود بر یقیـــن(تقین)

	بعز خداوند فیروزگــــــــــر
	که هست او نیـــــکی و هم راهبـــر

	خرد پیشه و باهش و با کمـــال
	          کنون ای نکــــونام فرخنـــــده فال

	بیا بشنو اسرار یک موبـــــدین

	سخنــــــدان و با دانش و (بافرین؟)

	مران راه دین بود پاکیزه جـــان
	بدین بهــــی بد  بدن(بدون؟)بی گمان

	دلا تا توانی به نیکی گــــــرای

	که نیکـــــی بیابی به هر دو ســرای

	به کرمان بد آن موبــــد به گزین
	خریــــد او ازین دفتر (ور؟) اولیـــن

	نمود او به وقـــف نیاکان خویش
	پدر با مادر جمله پاکان خــــــویش

	چو وندید خواننــــد را شادمان
	ثوابـــش خدابخـــش بهــــره سان

	بود هم بهره اش مـام و باب اوی
	بدان کرفـــه بود او هم تــــــــرازو

	ز خویشانش تمــــامی بهره باد

	هر آن کس بخواند کند ایشان را به یاد

	ملایک این سخن گویند هربــار
	که بادا خدابخــــش را حق نگهــدار

	نباشد جز به نیکویی خــــیالش
	به خـــوش دانی نباشد کــس مثالش

	بود او سرفراز هردو عــــــالم
	همیشـــه شادمــــــان و دور از غم

	نبیند خاطرش هرگز غبــــاری
	بجـــز عیش و نشاط و کامکــــاری

	خدا دادست او را ارجــــمندی
	به فضــــــــل حق نمی یابد گزندی

	بکوشد بر ره دین زراتشـــــت
	خدا یارســـت و پیغمبـر ورا پشـــت

	که رحمت باد کیخسروابن مهربان
	که دادست حق چنان فرزند خوش دان

	که فرزند (چنین؟)را پروریدنـــد
	زبهــــر او به جنـــت آرمیـــــدند

	همین دفتر وقف وندیــــــد نام
	هــتر آنکو بخواند شــــــود شادکام

	نبود اوستـادی که پندم دهــــــد
	به درد دلــــــم نیز مرهــــم نهـــد

	ز نادانی خویش گفتــــم من ایـن
	وگــرنه بود گردش اختــــــــــرین

	هر آنکس که خواند ورا این کتـاب
	خدایش دهـــد کام امیـــــــد و آب

	خدامرز بفرستید از بهــــر ما (ماه)
	کـــه تا شاد باشیــــــد نزد خــــدا

	هم از بهر آنکس که فرمــــود این
	فرستند خدامـــــــرزی ای پاکــدین

	دهیدش خدامرزی از صدق و جان

	ابا(جفت؟) با خـویــــش قومش همان

	به کاتب دعایی رسان و بگــــوی
	خدامــــرزی از بهر خویشـــــان اوی

	زخویشان کاتـــب زخویشان اوی
	که کــــــردند جهدی بکار نکـــــوی

	بدارید نیکـــــــش مدارید خوار
	که تا خـــود به مینــــو بوید رستگار

	بدارید معذور(معضور)  خواننـدگان
	بپوشیــــد سهوش زبهــــــــر روان

	مرکب زبون بود بیرنـــــــگ هم
	نه بد کاغــــذ(کاغز) خوب و نه بد قلم

	زبس خود دل اشکسته بودم بکــار
	ابر محنــــــــت و غصه روزگــــار

	درستش همــی خوان عیبش بپوش
	مکـن ریشــــخندم ابا بد مکـــــوش

	اگر نام کاتب خواهی عیـــان(ایان)
	بود بامـــث بن نوشیــــــــــــروان

	مبـــــادا به کاتب بگوییـــد بــد
	که بودم دل اشکســــــــــته روز ابد

	به گیتــــی و مینـــو بوی شادمان

	هــــرآنکــــس که راند به نیکی زبان


درباره شیوه کتابت اوستایی (بامث؟) ابن نوشیروان:

اوراق این بخش از نسخه نیز 21 سطر دارد که سعی شده همه سطور بصورت موازی و مرتب در زیر هم و با دقت در حفظ حواشی بیاید. البته خط به زیبایی قسمت قدیمی نیست اما دراینجا نیز کاتب گاه از تمام سطح قلم استفاده کرده و خطی نسبتاً درشت به دست داده است. هر واژه با نقطه ای از کلمه دیگر جدا شده و در این قسمت نیز الزاماً پایان سطر پایان کلمه نیست و ممکن است واژه در آخر سطر به اتمام نرسیده و به خط بعدی رفته باشد. متن با مرکب مشکی نوشته شده و لابلای سطور به دلیل ضرورت ها رنگ سرخ بکار رفته است. سوار نویسی روی حروف b و d اعمال شده و درکشیدگی حروف v و x  و (  گاه قدری اغراق شده است (برگهای43 تا 46) البته در بقیه صفحات این شیوه دیده نمی شود. در حاشیه برخی صفحات عبارات و جملاتی که جا مانده است، به صورتی نامرتب و ریز آمده که گاه بخش وسیعی از حواشی و صفحه را فرا گرفته است و نیز گاه خط خوردگیهایی دیده می شود.
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نمونه خط اوستایی بامث بن نوشیروان

درباره شیوه کتابت پهلوی (بامث؟) بن نوشیروان:

خط پهلوی کاتب به صورت محدود در بخشهایی از آغاز کتاب و میانه متن ها آمده است. در این خط کاتب برخی حروف را برای برای ساده تر شدن در خواندن نقطه گذاری و یا علامت گذاری کرده است مانند g/d/y  به صورت      
                     نیز حروف l و r  را خمیده آورده و سوارنویسی بر روی حروف b و d را اعمال کرده است.
پرنوشتهای این نسخه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است که برخی از آنها مربوط به تاریخ فوت تعدادی از موبدان و اعضای خاندانهای ایشان (یک مورد خبر تولد کودکی است) می باشد. بطور مثال چند مورد در اینجا نقل می شود:

"تاریخ وفات یافتن دستور خداداد دستور بهمرد یوم دی به دین بهمن ماه سنه 1254"

"سنه 1238 یزگردیه بتاریخ وفات بهشتی روان دستور کیخسرو موبد خداداد موبد بهمرد (ناخوانا) اندر یوم گوش ایزد اج (ناخوانا) قدیم در بندر (ناخوانا) به رحمت حق رفته سنه 1238 یزگردیه خدا بیامرزاد (بیامزاد)"
"بتاریخ وفات یافتن خدادداد دستور کیخسرو دستور بهمن(خداداد) یوم امرداد فروردین ماه قدیم سنه 1221 یزجردیه"

"هو متولد شدن فرنگیس بنت موبد خدابخش بن مرحوم موبد کیخسرو موبد خداداد بهمرد اندر یوم آسمان از خردادماه قدیم سنه 1241 یزجردیه وسلام"

"تاریخ وفات جنت مکان بهشتی روان فرنگیس بنت مرحوم موبد خدابخش مرحوم موبد کیخسرو یوم اردیبهشت اردی ماه قدیم در راحت آباد تفت به رحمت حق پیوسته شد سنه 1254 یزگردیه"

اگر این دو خبر مربوط به یک شخص باشد به نظر می رسد این دختر خانم در نوجوانی در حالیکه تنها 13 سال داشته، درگذشته است. 

و نیز اشعاری که به تناسب متن گاه در حواشی آمده، به گونه ای می تواند خاطره گنگ و مبهم از دورانی باشد که این پچین دست به دست در میان خانواده های متدین زرتشتی می گشته و هرکس یادداشتی برای سپردن به حافظه جمعی بهدینان از خود برجای گذاشته است."به جهت خدابیامرزی که خدا بنده را آمرزیده کند بنده حقیر را جمشید خسرو نوشیروان خسرو یزدی که در کوک ساکن دارد که خدا بنده را پدر و مادر و هفتاد پشت بنده را آمرزیده کند 
	هرکه خواند(خوند) دعا طمع(طمه) دارم

	    زانکــــــه من بنـــــــــده گنه کارم


العبد کمترین کمترینان جمشید خسرو نوشیروان خسرو یزدی که در کرمان ساکن داشته این کتاب را داده به خصوص(خسوس)آنکه خواننده هر که باشد بنده به این وندیداد شریک هستم(استم)تا دانید صاحب(صاحبه)جمشید خسرو نوشیروان خسرو یزدی آمرزیده باد که در گیتی و آخرت سرافراز باشد بتوفیق رب عالمیان 
	هر که ما را دهـــــد خــــــدامرزی
	یارب او را خــــــــدا بیـــــامرزاد


سنه 1222."
از دیگر پرنوشت ها ادعیه ای است که گاه بصورت شعر در شروع فرگردها آمده است: 

- شروع فرگرد اول: "یا دادار و همه افزونی یا شاه ورهرام ایزد مدد"

- شروع فرگرد هفتم: "یا شاه ورهرام ایزد فیروزگر برهمه موبدان آسان بکن"

- شروع فرگرد سیزدهم: "یا شاه ورهرام ایزد پیغمبر اشو زراتشت". 

در حاشیه همین برگ چنین آمده: 
	"بر پشــــــت کتاب(بر آنها) باشــــد

	هرکه ور دارد نـشــــــــان باشـــد


عمل بنده کمترین موبد(ناخوانا)ولد مرحوم(ناخوانا)می باشد هرکس خدا بیامرزی بدهد خدا هر هفتاد پشت او را بیامرزاد سنه 1243 یزجردیه سنه 1290 هجریه".

- شروع فرگرد چهاردهم: "یا شاه مهرایزد بر همه (ناخوانا)همان بکن"

- شروع فرگرد پانزدهم: "یا شاه اشتاد ایزد برهمه (ناخوانا) همان بکن"

- شروع فرگرد شانزدهم:"یا دادار اورمزد پاک"

- شروع فرگرد هفدهم: "بنام خدا"

- شروع فرگرد هجدهم: "بنام خدا شاه ورهرام ایزد آسان کند بر همه موبدان(ناخوانا)"
در حاشیه برگ 293 چنین آمده: "تمام شد عمردشمن".

در پایان کتاب و در آخرین برگ نسخه، شعری به فارسی آمده  که با توجه به آسیب دیدگیهای فراوان ورق، بخشهای عمده ای از شعر از بین رفته که شاید می توانست اطلاعات ارزشمندی درباره تاریخ ختم کتابت داشته باشد.آنچه از این شعر بر جای مانده چنین است:
	"نویسنده را ای خدای اعلی(علاه)
	بیـامرز روز قــــــــــــــیامت گناه

	خدایا از آن شـــــخص آمرز کن
	بر دو جهان ........................................

	به کاتب رســــــاند خدامرز یاد
	که روح و روانش به جنــــــت رساد

	خدایا بیــــــامرز گویـــنده را
	به جنت.............................................

	................................................
	به گیتی و میـــــــــــنو ورا کام باد

	بده یارب از لطف حاجات ما(ماه)
	تو ....................................................

	................................................
	دهــــی در دو گیتی ســــــرافرازیم

	خدایا تو از لطـــــف دستم بگیر
	........................................................

	................................................
	........................................................

	نداریم غــــــیر از تو فریادرس
	........................................................

	.................................................
	........................................................

	.................................... یا آفرین
	......................................................"


نکته پایانی آنکه این کتاب به لحاط تزیینات ساده است و آرایه چندانی ندارد. تنها در برگ 81 شروع فرگرد اول وندیداد با دو رنگ مشکی و قرمز نقاشی ساده ای از یک درخت سرو مرکزی که روی آن مرغی کوچک نشسته و دو پرنده بزرگ احیاناً طاوس در دو طرف آن دیده می شود. نقشی بسیار ساده از پرنده و ماهی نیز در یکی دو جای کتاب آمده است. در حاشیه دو برگ هم مهری دیده می شود که سجع آنها ناخوانا است. 
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تزئینات شروع فرگرد اول
یادداشت ها:

1- برومند امین، بهرام،"کاتبان نسخه های پهلوی و اوستایی از خاندان مرزبان"، نامه بهارستان، س6و7، دفتر 11و12، 1386.
2- روایات داراب هرمزدیار، دهلی،1922، نسخه چاپ سنگی.
3- مزداپور1، کتایون،"بن نوشت های کهن"، نامه بهارستان، س3، ش1، دفتر 5، 1381.
4- مزداپور2، کتایون،"نویافته های کهنسال"، جهان کتاب، س7، ش151و152، 1381.
Abstract:

There is a manuscript of the Vendidad in the part of manuscripts of Astan e Qods library with general number 26288. This manuscript has written by two writer in two epochs different. Writer of old part is Bahram ibne Marzban ibne Feredon ibne Bahram ibne Rostam ibne Bondar ibne Shahmardan ibne Dinyar, from Zoroastrian family and brother of author of Ms. Bondahishn TD2 and Ms. Vendidad of Tehran University. Bahram wrote this Ms. Under order Bahram ibne Kiyan ibne Sorkhab ibne Rostam ibne Zaman, and in Safavid era(992 yazghirdi,1623 A.D.,1032 A.H.)

 Writer of another part is Bameth ibne Nushirvan under order Mobad Khodabakhsh ibne Kaykhosro ibne Mehrban, in Qajar spell.
This book is including of Yasna, Visprad, Vendidad and neiranghha. This manuscript has written for training of dasturan. The purpose of this paper is to explore this worth manuscript. 
� -  شماره گذاری این نسخه قدری آشفته است. در این مقاله شماره برگها بر مبنای شماره گذاری تک تک اوراق بدون توجه به شماره گذاری موجود در متن و با احتساب این که برگ اول، برگه شماره یک است، در نظر گرفته شده است. 


- از همکاری و راهنمایی های فنی بخش نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی بخصوص سروران گرامی آقایان فاضل هاشمی و وفادار سپاسگذارم.� 


� - gloss


- این تاریخ ها در دستنوشته ها ظاهراً تاریخ مجوسی یا پارسی، یعنی بیست سال پس از یزدگرد است، اما در حقیقت همه آنها تاریخ یزدگردی است.(ر.ک.پیشگفتار چاپ عکسی وندیداد فریدون مرزبان، کتایون مزداپور، زیر چاپ)�  
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